
  
  
  
  

   ةشناسي اصطلاحات بيگانه در عرص آسيب
  نقد ادبيات معاصر فارسي

 ∗هادي جاهد
  

  
  چكيده

زبان و ادبيات فارسي به عنوان زبان رسمي كشور در عرصه تبادل مضامين فكري 
با مراجعه به مباني . مباني غربي گرديده استداراي آميختگي محتوايي و ظاهري با 

توانيم به بيان ساختارهاي مشابه فارسي در قالب  مي هاي بيگانه ساختاري متن
تواند سرآغاز حركت به  ميبه عقيده ما اين نكته . اصطلاحات بومي و نو ساخته بپردازيم

يژه در سازي اصطلاحات تخصصي هر متن بو سوي پويايي افكار گردد چرا كه بومي
تواند به تواناسازي درونمايه ادبيات و اثرگذاري متقابل آن بر  مي عرصه ادبيات ملي

در بيان اهميت اين موضوع وجود اصطلاحات . ادبيات جهاني كمك شايان توجه گرداند
فراوان انگليسي كه از طريق ترجمه به عرصه نقد ادبي ادبيات ايران وارد گرديده است 

اي  ما برآنيم تا با بيان پاره. نمايد مي ده در اين عرصه را ضروريگسترهاي  لزوم پژوهش
از اصطلاحات بيگانه به معادل سازي مناسب واژگاني در عرصه ملي بپردازيم اين امر در 

هاي  بنيان معناگراي هر متن استقلال شخصيتي و ملي ايجاد كرده و به پربارسازي متن
با وجود اين نكته در  . موشكافانه خواهد داشتادبي در قالب اصطلاحات نوظهور نگاه 

از  اصطلاحات تخصصي در عرصه نقد ادبي  زبان و ادبيات اي  اين مقاله به ارائه پاره
هاي  پردازيم و به ارائه نمونه اي مي لفظي و درونمايههاي  فارسي با توجه به دلالت
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لامي به تحليل و پيشنهادي در جايگزيني اين اصطلاحات مهاجم بر فرهنگ جامعه اس
اي  تواند در آينده مي اين مقاله. بيان جايگاه هر يك از اين اصطلاحات خواهيم پرداخت

اختصاصي اصطلاحات ادبيات بومي درعرصه نقد هاي  نزديك به پديد آمدن فرهنگ
  . ادبي ايران بيانجامد

  بيگانه ، بومي ، درونمايه ، ساختار ، اصطلاحات :ها كليدواژه
  
  مهمقد. 1

از آنجايي كه . اخير شاهد گسترش علوم مختلف در سطح جهان بوده ايمهاي  در دهه
 ، در كشور ما ندارند؛مطالعات معاصراي  اكثر علوم از غرب وارد شده و به ظاهر سابقه

كه همواره نيازمند ترجمه و اند  متنوع و جديدي را به همراه خود آوردههاي  مفاهيم و واژه
  . سي بوده استهضم در زبان بومي فار

از  ـ كه جزء لا ينفك عقب ماندگي علمي و ادبي كشور ماستـ  غرب زدگي ادبي"
. استها  تحقيقاتي فرنگيهاي  مهمترين آنها تقليد از شيوه. چند زاويه قابل بررسي است

كه فرنگيان شرق شناس از سر علاقه اند  يعني گاهي محققان ما به دنبال تحقيقاتي رفته
نه تحقيقاتي كه دردي از زبان علم و ادب اند  رفته ...تدابير سياسي و اقتصادي وشخصي يا 

قديم و هاي  تحقيق در زبان، از آن جمله است تصحيح برخي متون. فارسي را درمان كند
آن هم از نوع تقليدي و بي محتوا در برابر شعر ، علم كردن شعر نو، پيش از اسلام

در حالي كه كارهاي فوري زبان و ادب ، از اين دست كلاسيك و سنتي فارسي و كارهايي
، زبان رسمي معاصر، لذا مباحث اصلي زبان فارسي يعني ترجمه. فارسي معطل مانده است

جدي گرفته نشده ، رسم الخط و سبك شناسي، تدريس صحيح فارسي، اصطلاح سازي
  )پيشگفتار :1363، فرشيدور(. است

اصطلاحات بيگانه از مقوله هايي است كه هم آسيب شناسي  ، شناخت و به دنبال آن
. استها  در پي چاره جويي و جستجوي استقلال هويتي ملتها  راستا با اين هدف

اي  نشان از بعد فكري و گستره انديشه،  ادبيهاي  اصطلاحات موجود در بستر متن
، زمكه متاسفانه چندان كه متوقع هستيم از پويايي لا، استها  دانشوران معاصر ملت

تخصصي عرصه نقد ادبيات هاي  باشد؛اين موضوع با نگاه كوتاهي به متن نمي برخوردار
ما در اين مقاله با فرض اين ديدگاه برآنيم در پي . بومي ما نيز مشهود و قابل درك است




